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اندیشه

 ترس در کاخ سفید
پس از اینکه دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری  �

آمریکا رسید، کتاب های بســیاری درباره او در سراسر 
جهان نوشته شد. بازار نشر کتاب های فارسی نیز از این 
قافله عقب نماند و در یک سال گذشته چندین کتاب 
درباره ترامپ به فارســی تألیف و ترجمه شد. در این 
میان برخی کتاب ها صدای ترامــپ را هم درآورد؛ از 
جمله می توان به کتاب «ترس: ترامپ در کاخ سفید» 
اشــاره کرد که به تازگی با ترجمه میلاد فشــتمی و به 
همت نشر اختران منتشــر شده است. از این کتاب دو 
ترجمه  دیگر هم به فارسی موجود است: «وحشت» با 
ترجمه علی سلامی (انتشارات مهراندیش) و «ترس» 
با ترجمه کیوان سپهری (انتشارات نحل). کتاب حاضر 
را روزنامه نگار برجســته آمریکایی باب وودوارد در ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۱۸ منتشــر کرد. وودوارد با شرح مستندی 
کــه از دولت ترامپ ارائه می دهد، برای نخســتین بار 
واقعیت هایی را بیان می کند که تا پیش از انتشــار این 
کتاب در جایی مطرح نشده بود. کتاب بر اساس صدها 
ساعت مصاحبه و همچنین اسناد دولتی و خصوصی 

نوشته شده  است.
ماجرا از این قرار اســت که در اوایل ماه ســپتامبر 
و در هشــتمین مــاه ریاســت جمهوری ترامپ گری 
کوهن، رئیس سابق شــرکت گلدمن ساکس و مشاور 
عالی اقتصــادی رئیس جمهــور، وارد دفتر محل کار 
ترامــپ در کاخ ســفید می شــود. آن روز روی میــز 
ترامــپ پیش نویس نامه ای تک برگ قرار داشــت که 
خطــاب به رئیس جمهور کره جنوبی نوشــته و در آن 
به لغو پیمان تجارت آزاد آمریکا و کره جنوبی اشــاره 
شــده بود. کوهن وحشت زده می شود چون این پیمان 
ســنگ بنای یک رابطه اقتصادی، یک اتحاد نظامی و 
از همه مهم تر عملیات ها و توانمندی های اطلاعاتی 
فوق سری محســوب می شد. کوهن نمی توانست باور 
کند که ترامپ می خواهد ریســک از دست دادن منابع 
اطلاعاتــی حیاتی برای امنیت ملی کشــور را به جان 
بخرد. البته ریشــه این تصمیم در خشم ترامپ از این 
موضوع بود که توازن مبادلات ســالانه دو کشــور ۱۸ 
میلیارد دلار به ســود کره جنوبی بود و ایالات متحده 
ســالانه ۳٫۵ میلیــارد دلار صرف اســتقرار نیروهای 
نظامــی اش در خاک این کشــور می کــرد. علی رغم 
گزارش هایــی کــه تقریبا هــر روز از اختــلاف درونی 
و هرج ومرج در کاخ ســفید منتشــر می شــد، مردم 
نمی دانســتند که شــرایط داخلی آنجــا واقعا تا چه 
حــد بد بــود. ترامپ مرتب در حال تغییــر نظر بود و 
به ندرت بر تصمیمش استوار می ماند. کوهن نگران از 
اینکه مبادا ترامــپ این نامه را امضا کند، پیش نویس 
نامه را از روی میــز کار رئیس جمهور برمی دارد و آن 
را در پوشــه ای آبی رنگ می گذارد که روی آن نوشته 
شده بود: «نگهداری شود». جالب توجه آنکه ترامپ 
هرگز متوجه گم شــدن نامه نشــد. بعدها ســندهای 
مشابه دیگری را هم کوهن به همراه پورتر، دبیر ستاد 
کارکنان کاخ ســفید و هماهنگ کننده تشریفات اداری 
و نامه نگاری هــای رئیس جمهــور، از جلوی چشــم 
ترامپ دور کردند و تلاش می کردند تا از تصمیم هایی 
که آنها را ناگهانی تریــن و خطرناک ترین تصمیم های 
ترامپ می دانســتند، جلوگیری کنند. چندان که گاهی 
وقتی یک پیش نویــس روی میز ترامپ بود و او قصد 
مطالعه اش را داشــت کوهن  به شوخی آن را از روی 
میز می کشید و ترامپ هم آن را فراموش می کرد. اما 

اگر روی میز کارش باقی می ماند، آن را امضا می کرد.
اگرچه ترامپ هرگز به نامه گمشده پنجم سپتامبر 
اشاره ای نکرد اما فراموش نکرد که در رابطه با پیمان 
تجارت آزاد چه کار می خواســت انجــام دهد. بعدها 
در یکی از جلســاتش بحث داغــی درباره توافق نامه 
با کره جنوبی در گرفت. ترامپ در آن جلسه می گوید: 
«برام مهم نیســت. دیگه از این بحث ها خسته شدم. 
دیگه نمی خوام در موردش چیزی بشنوم. ما از پیمان 
تجارت آزاد با کره جنوبی خارج می شیم.» و شروع به 
انشای متن نامه ای می کند که قصد داشت آن را ارسال 
کند. جرد کوشنر، داماد ترامپ، سخنان را کاملا جدی 
می گیرد و شــروع به نگارش جملات ترامپ می کند. 
ترامپ دستور می دهد نامه را تمام کند و برای امضا به 
او تحویل دهد. کش وقوس ها همچنان ادامه می یابد 
و کوهن و پورتر باز در حال کارشکنی بودند ولی ترامپ 
سخت پیگیر داستان بود. سرانجام کوهن با وزیر دفاع، 
جیمــز متیس، نزد ترامپ می رود تــا نظر او را عوض 
کنند. او می گوید: «تجهیزات نظامی و اطلاعاتی آمریکا 
در خاک کره جنوبی پایه اصلی توانایی ما برای دفاع از 
خود در مقابل کره شــمالی است، خواهش می کنم از 
پیمان خارج نشوید». ترامپ می گوید: «چرا باید سالانه 
یک میلیارد دلار هزینه صرف سامانه ضدموشک های 
بالستیک در خاک کره جنوبی کنیم؟» متیس می گوید: 
«مــا ایــن کار را بــرای کره جنوبی نمی کنیــم. ما به 
کره جنوبی کمک می کنیم، چون این به خودمان کمک 
می کند». ترامپ به نظر متقاعد می شــود، اما گویا در 
لحظــه. حقیقت این بود که آمریــکا درگیر حرف ها و 
اعمال یک رهبر  پیش بینی ناپذیر شــده بود و اعضای 
ســتاد کارکنانش دست در دســت هم داده بودند تا 
از آنچــه آن را خطرناک تریــن تصمیم هــای ناگهانی 
ترامپ می دانستند، جلوگیری کنند. آنچه در این کتاب 

خواهید خواند، ادامه این داستان است.

 روایتی از روند رشد علم
علم را می توان به طورکلی چیزی منحصربه فرد  �

دانست؛ شاید بتوان گفت بهترین روشی است که 
بــرای درک جهان و چیزهــای موجود در آن فعلا 
در اختیار داریم. در طول تاریخ بشــر، علم پابه پای 
جــادو و فناوری برای درک و تســلط بر جهان به 
کار رفتــه اســت. علم ممکن اســت به  ســادگی 
رصد طلوع خورشید باشــد یا چیزی به پیچیدگی 
شناســایی عنصری جدید. بــه همین دلیل علم از 
پهنای بیکــران فضا می گویــد، از ریزترین موجود 
زنده، از اندام انســان تا تاریخ ســیاره مان. هزاران 
ســال اســت که انســان درباره چیزهایــی که در 
اطرافش می بیند از خود ســؤال هایی پرســیده و 
به پاســخ هایی هم رسیده اســت که در این مدت 
تغییرات زیادی کرده اند. علــم نیز از این تغییرات 
بی نصیب نبوده و همواره در حرکت و تغییر است 
و بر پایه فکرها و کشــف هایی بنا شده که از نسلی 
به نسل بعدی منتقل می شــود. در این میان، یک 
چیز ثابت اســت و آن کنجــکاوی، تصور و هوش 
کســانی اســت که بــه کار علم مشــغول بوده و 
هستند. دانشمندان از سر شگفتی و حیرت شروع 
کردند به بررســی و آزمایش و محاســبه و گاه به 
چنان کشف های تکان دهنده و بهت آوری رسیدند 
که پــس از این کشــف ها آدمیان بــا دنیای کاملا 
جدیدی مواجه شدند. به تازگی در این زمینه کتابی 
به همت نشــر نی منتشر شــده که داستانی است 
پرماجرا در خلال زمان و مــکان از روزگاران کهن 
تا به امروز و تا تازه ترین دســتاوردهایی که انسان 
معاصــر هنوز با آنها درگیر اســت و در این روایت 
از زندگی دانشــمندانی می گوید که برخی نام آشنا 
و برخی ناشــناس اند. کتاب «تاریخ مختصر علم»، 
اثر ویلیام باینم، شــرحی اســت به زبانی ساده از 
روند رشد علم درگذر قرن ها. کتاب حاضر فقط به 
میکروسکوپ ها و لوله های آزمایش آزمایشگاه ها 
نمی پردازد، هرچند بیشتر مردم وقتی به علم فکر 
می کنند چنین چیزهایی را تصور می کنند. کتاب در 
چهل فصل تنظیم شده که دامنه بسیار گسترده ای 
دارد: از آغاز علم، اعداد، کشــف بدن انسان شروع 
می شــود بــا مرکز عالــم، برج کج و تلســکوپ و 
گالیلــه و بیکن و دکارت، شــیمی جدیــد و نیوتن 
ادامه می یابد و به تاریخ ســیاره زمین، درون اتم، 
رادیواکتیو، اینشتین، مهبانگ و داروهای جدید و در 

آخر به علم در عصر دیجیتال می رسد.
نویســنده در فصل آخر کتاب که شاید به دلیل 
تازگی موضوع آن جذاب تر به نظر برسد از علم در 
عصر دیجیتال می گوید و مدعی است اگرچه ظاهرا 
کامپیوتر را از فناوری های مدرن و متعلق به عصر 
جدیــد می دانیم، ایده آن خیلی قدیمی اســت. به 
روایت باینم در قرن نوزدهم، ریاضی دانی بریتانیایی 
به نــام چارلز بابیج یک ماشــین محاســبه کننده 
طراحی کرد که می توانست برای انجام ترفندهایی 
برنامه ریزی شــود. ماشــین بابیچ طــوری تنظیم 
شــده بود که می توانســت تا یک میلیون تک تک 
اعداد را بشــمرد و وقتی به یک میلیون رســید به 
عدد ۱۰۰۰۰۲ بپــرد. باینم عقب تر مــی رود تا قرن 
هجدهم کــه در آن هرمان هولریــث، ریا ضی دان 
آمریکایی، ماشــینی الکتریکی اختــراع کرد که از 
کارت های پانچ شــده برای تجزیه و تحلیل داده ها 
اســتفاده می کرد. با این حال، باینــم نقطه عطف 
این عصــر را دوران جنگ می داند کــه کامپیوترها 
نیز وارد اهداف نظامی شــدند. آنها می توانســتند 
محاســبه کنند که گلوله های توپ چه مســافتی 
طــی می کننــد و نقــش مهم تــری در تلاش های 
فوق  ســری برای رمزگشایی از پیام های دشمن ایفا 
کردند. در واقع مهم ترین کارکرد کامپیوترها، یعنی 
تجزیــه و تحلیل رمــز پیام ها و رمزگشــایی، از این 
دوران آغاز شــد. به روایت باینم، سرعت پیشرفت 
کامپیوتــر از دهه ۱۹۷۰ با ابــداع روش های توالی 
ژنوم تطبیق یافت. او معتقد اســت تصادفی نبود 
کــه دو رویداد همزمــان روی دادنــد. علم مدرن 
بدون کامپیوتر مدرن تصورپذیر نیســت. بسیاری از 
مشــکلات بنیادی علم، از طراحی داروهای جدید 
تا مدل ســازی تغییر اقلیم، به ماشــین ها بستگی 
دارنــد که در خانه از آنها برای انجام تکالیف، رزرو 
بلیت و بازی هــای کامپیوتری اســتفاده می کنیم. 
سیستم های کامپیوتری جاسازی شده هواپیماها را 
هدایت می کنند، به تصویربرداری در پزشکی کمک 
می رسانند و لباس هایمان را می شویند. نویسنده بر 
این باور است که زندگی مردم نیز مانند علم مدرن 
مبتنی بر کامپیوتر اســت. یکی از مهم ترین مسائلی 
که باینم می کوشد در این کتاب نشان دهد این است 
کــه علم در هــر دوره ای از تاریــخ محصول عصر 
خودش بوده اســت. زمان بقراط با زمان گالیله یا 
لاوازیه فرق داشــت. با این حــال، علم روزگار ما را 
قدرتمندتر از تمام روزگاران می داند. ولی کامپیوتر 
همان قدر برای دانشــمندان و دانشــجویان خوب 
اســت که برای مجرمان. نویســنده تأکید دارد که 
نه فقط به دانشــمندان خوب بلکه به شهروندان 
خوب هم نیاز اســت، به کســانی که تضمین کنند 

علم برای زندگی همه مان جای بهتری می سازد.
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اندیشــه: نشســت «رفع موانع  گروه 
اعتراض  اجتماعی-اقتصادی:  توسعه 
یا اصلاح» شنبه ۱۳ بهمن ماه در گالري 
«آ» برگزار شــد. در این نشست فریبرز 
رئیس دانا اقتصاددان و نویسنده درباره 
رویکرد اقتصادي به مقوله «توســعه» 
ســخنرانی کرد. او درباره راه توســعه 
مطلوب در ایران بحث کرد، موانع آن 
را بر شمرد و در ادامه به راه هاي مقابله 
دستکاري،  همچون  توســعه  موانع  با 
سیاست گذاري، برنامه ریزي، اعتراض، 
گام هاي  خــروج،  تدریجــي،  اصلاح 
رادیــکال و غیره پرداخــت. آنچه در 
ســخنراني  گزیده  مي خوانید  ادامــه 

رئیس دانا در این نشست است.
  

معناي توسعه چیست؟ توسعه در 
توانمندي  ایجــاد  اقتصاد یعني  قالب 
براي رشد و رفاه اجتماعي و اقتصادي، 
پتانســیل ها و توانایي هایي که قادر به 
ایجاد رشــد باشــد. اما رشد یك پدیده 
قابل اندازه گیري اســت. توسعه قابل 

اندازه گیري اســت ولي رشــد خصلــت کاملا کمّي 
دارد. توســعه هم جنبه هاي کمي و هم کیفي دارد 
اما رشــد با کمیت هاي مشخص ســروکار دارد. مثلا 
تولید ناخالص داخلي (GDP) می تواند رشــد مثبت 
یا منفي داشــته باشد. حتما شنیده اید که دولت طی 
دو سه سال اخیر مدام از رشدهاي مثبت و مخالفان 
از رشــدهاي منفي صحبت مي کنند. توسعه در این 
مورد عبارت اســت از زیرساخت ها، روابط اجتماعي، 
مدیریــت، امکانات اجتماعــي و فرهنگي و غیره که 
زمینه را براي رشد فراهم مي کند. در اقتصاد صنعتي 
غرب مثل آلمان طرح هاي توســعه چندان ملموس 
نیســت و بــه دنبال رشــدند چون زیرســاخت هاي 
توسعه را دارند. ولی در یك کشور کمترتوسعه یافته 
بحث توســعه عمیق تر و جدي تر اســت چون باید 
زیرســاخت ها را بســازد تا بتواند به ســمت رشــد 

حرکت کند.
رشد مي تواند بادوام باشد یا گذرا، اما توسعه باید 
بادوام و ماندگار باشــد. رشد مي تواند نوساني باشد، 
مثلا طی چند ســال نرخ رشد تولید ناخالص داخلي 
ایــران مثبت و دورقمــی بود. رشــد دورقمي براي 
اقتصادها بســیار کمیاب اســت. در اقتصادهایي که 
مدت ها رشد ثابتی دارند رسیدن به عدد دو رقمي کار 
دشواري مي شود. اینکه مي گویند اکنون رشد چین به 
شــش، هفت درصد رسیده و قبلا ۱۲،۱۱ درصد بود تا 
حدي طبیعي اســت. عدد ۲۰۰ وقتي ۱۰ درصد رشد 
کند ۲۰ واحد باید اضافه شــود ولي عدد ۱۰۰۰ وقتي 
مي خواهد ۱۰ درصد رشــد کند ۱۰۰ واحد باید به آن 
اضافه شــود. آن ۲۰ و ۱۰۰ واحــد نیروهاي متفاوتي 
را بســیج مي کنند و به دنبال خودشــان مي کشانند. 
بنابراین طبیعي اســت که وقتي ســطح اقتصاد بالا 
مي آید نرخ رشد اندکی کند شود. این را نباید کاملا به 
حساب شکست آن اقتصاد بگذاریم. هرچند مقداري 
از آن را هم مي توان به حســاب شکســت گذاشت و 

اینکه چین به هدف هایش نرسیده.
توسعه بادوام و ماندگار

وضــع  بــا   (stable state) بــادوام  وضــع 
ماندگار(steady state)  فــرق دارد. در وضع بادوام 
یك پدیده اقتصادي ســر جایش باقــي مي ماند. در 
وضع ماندگار به تدریج رشــد مي کند ولي ســر جاي 
رشــد خودش باقي مي ماند. وقتي در فضایي مانده 
باشیم بادوام هستیم اما وقتي حرکت مي کنیم و این 
حرکت بقا و دوام دارد ماندگار است. رشد و توسعه 
به ویژه رشــد مي توانند مســیرهاي متفاوتي داشته 
باشــند. اولین مسیر یك برنامه رشد یا توسعه برنامه 
مســتقیم است. توســعه با مقیاس هاي خاص خود 
قابل اندازه گیري اســت ولي رشــد به صورت دقیق 
با معیارهاي آماري قابل اندازه گیري اســت. توسعه 
بحــث کیفــي دارد. ابزارهاي اندازه گیــري اش هم 
متفاوت است. مثلا کیفیت آموزش را چگونه مي توان 
اندازه گیري کرد؟ درســت اســت که شــاخص هایی 
وجــود دارد ولي آن طور که رشــد را اندازه مي گیرند 
نمی تــوان کیفیت آمــوزش را اندازه گیری کرد. یکی 
از برنامه هــاي اقتصادي چند ســال پیــش بالابردن 
کرامت انســاني بود. این حرف معنایــی ندارد. اولا، 
ایــن امر در برنامه هاي اقتصادي قرار نمي گیرد بلکه 
در برنامه هاي اجتماعي و سیاســي است مثل وقتي 
که دولتي بکوشــد اعتبار و شئون آن ملت در سطح 
جهان و داخل افزایش یابــد. مهم ترین ابزارش هم 
احترام گذاشتن به خود آن مردم و آرایشان است. در 
مسیر مستقیم اگر محور افقي را زمان بگذاریم محور 
عمودي متغیر اســت و به صورت یك خط مستقیم 
حرکت مي کند. گاهي نیز منحني است و این منحني 
بالا و پایین مي رود. اگر این منحنی بالا رود و همان جا 
باقي بماند یعني یك منحني لگاریتم نمایي اســت. 
گاهي اوقات میان بر اســت. اگر بیــن مردم و دولت 
اعتماد متقابل وجود داشته باشد برنامه هاي میان بر 
را به لحاظ اجتماعي بهتر متوجه مي شــوند. تئوري 
میان بر (Turnpike Theorem) را قبل از جنگ دوم 
ساموئلســن مطرح کرد. اقتصاد گاهي از مسیرهاي 
میان بر مي رود. اگر مردم صبوري نداشــته باشــند یا 
دولت را قبول نداشــته باشــند یا دولت سابقه فساد 
داشــته باشد و ســر مردم کلاه گذاشته باشد قادر به 
اتخاذ مسیرهای میان بر نیســت. مسیر میان بر یعنی 
یك یا چند بخش اقتصاد کند شود و یك مسیر دیگر 

تند. مثلا تشــخیص این نکته که ســطح دانش فني 
پایین از بســیاری جهات رشد اقتصاد را کند مي کند و 
حرکت در جهت سرمایه گذاري در آموزش. بنابراین 
اگــر انتخاب این مســیرها بخشــي از برنامه و خرد 
توســعه باشد باید فرق گذاشــت با وقتي که سقوط 
واقعــي و دگرگوني پیش مي آید. توســعه مي تواند 
توســعه پایدار باشــد که با وضع بــادوام و ماندگار 
فرق دارد. توســعه پایدار به این معني اســت که در 
فرایند رشــد و توســعه برخی منابع ضایع مي شود، 
زیرســاخت ها مستهلک می شــود و محیط زیست و 
طبیعت از بین می رود. توســعه پایدار آن است که با 
سرعتي مناســب و سنجیده منابعي را پیدا کند براي 
جبران خرابي هایي که در محیط زیست ایجاد کرده. 
برخی به اشتباه فکر مي کنند که توسعه پایدار یعني 
عدم تخریب محیط زیســت. اگــر بخواهید کارخانه 
فولاد را گســترش دهید بر منابــع اثر مي گذارد و گاه 
چاره اي نیســت جز اینکه جنگل تخریب شود. البته 
گاه دلیل این تخریب سود کسانی است که دستشان 
آلوده اســت. ولــي وقتي مطابــق برنامــه میان بر 
پیــش برویم قضیه متفاوت اســت و خرد اقتصادي 
پیچیده اي نیاز دارد. کار یك نفر و دو نفر نابغه نیست 
بلکه حضور جمعي اندیشه ورزان است که در اینجا 

کمك مي کند.
امروز مفهوم زیســت مصنوع هم به میدان آمده 
است. تا زماني که آلودگي شهرها وجود دارد توسعه 
پایدار نداریــم چون آمار مرگ و میر مــردم بالاي ۵۰ 
سال اســت و آمار بیماري هاي تنفسي براي کودکان 
بالا مي رود. محیط زیست مصنوع یکي از بحث هاي 
مهمي است که در توسعه مطرح شده. هر درجه ای 
از توســعه حتي اگر نتیجه اش عادلانه توزیع شــود 
تا زمانــي که آلودگــي محیط را براي مــردم ایجاد 
مي کند حق اعتراض هم نســبت به آن وجود دارد. 
نمی توان از مردم، دانشمندان، نظریه پردازان، جوانان 
و مطبوعات حق اعتراض را سلب کرد. توسعه پایدار 
بحثي در اختیار اقتصاددانان نیســت بلکه در اختیار 

مردم و مربوط به زندگي مردم است.
مي رســیم به ســلامت اجتماعي. توسعه اي که 
فرهنگ پول پرستي، مرد رندي و کلاهبرداري و فساد 
را نهادینــه مي کنــد نمي تواند یك توســعه واقعي 
باشــد. براي رســیدن به توســعه پایدار باید محیط 
زیســت طبیعي، محیط زیســت مصنوع و ســلامت 
اجتماعي مدنظر باشــد و حق اعتراض وجود داشته 
باشــد. هیچ چیز به اندازه اعتراض و انتقاد نمي تواند 
ضامن توســعه پایدار باشــد. به این ترتیب توســعه 
عامل اصلي رشــد اســت امــا با جنبه هــاي زیادي 

سروکار دارد.
پس توســعه به معنای توزیــع امکانات با غناي 
اجتماعي اســت. مجموعه اي از امکانات باید وجود 
داشــته باشــد از جمله اینکه این امکانات در اختیار 
چه فرد و کدام گروه اجتماعي اســت. نظریه اي که 
بر ســرمایه داري بخــش خصوصي مبتنی اســت و 
در نطق هــاي انتخاباتي هم مرتب تکــرار مي کند و 
خصوصی ســازی را عامل نجات بخش مي شناســد 
دچار بازارگرایي افراطي است. چرا بخش خصوصي 
صلاحیت دارد همه منابع را در اختیار بگیرد، آن هم 
مصنوعي و تحت لواي برنامه هاي خصوصي سازي 
کنونی؟ برنامه خصوصي ســازي اصلا عامل توسعه 
نیســت. البته اگر دولــت جایگزین بخش خصوصي 
شود لزوما بهترین کار را نکرده ایم. یك دولت ممکن 
است عملکردی سراپا سودجویانه داشته باشد و در 

آن فساد ریشه دوانده باشد.
علم زدگــي و دیــدگاه مکانیکی در بخش رشــد 
اقتصــادي موجــب مي شــود پدیده توســعه رو به 
فراموشي گذاشته شود. رشد مورد نظر اقتصاددانان 
بــورژوا در واقع مکانیکي اســت، تــو گویي عوامل 
را کنــار هــم بگذاریم و به بازار فرصــت دهیم و به 
بخــش خصوصي امان دهیم تا هر بلایي مي خواهد 
ســر طبقه کارگر بیــاورد و آنها را بــه اعتراض هاي 
بي پاسخ بکشــاند به این امید که رشد ایجاد مي کند. 
رشد بدون زیرساخت هاي اجتماعي نمي تواند شکل 
بگیرد. توســعه پدیده اي است کیفي که با روابط بین 
انســان ها و جامعه و منش هاي اجتماعي ســروکار 
دارد. علم زدگــي و دیدگاه مکانیکــي همه پدیده ها 
را ثابــت مي گیــرد و مي گویــد به فــرض اینکه این 

عوامــل ثابت بماند مي توانیم این الگو را پیاده کنیم. 
عوامل ثابت نمي مانند و جهان متغیر اســت. به ویژه 
تأثیرهایــي که نوســان هاي بازار و اصل ســودآوري 
مي کند محاســبات مــا را به هم مي زنــد. دیدگاهي 
که در مقابل این دیــدگاه مکانیکي وجود دارد یکي 
دیدگاه نهادگرایي اســت که خود را از این تله بیرون 
آورده اســت. نهادگرایــي به عوامل نهــادي توجه 
مي کند و مي گوید براي برنامه توســعه و رشــد باید 
نســبت به شــرایط بیروني اعتراض کنیــم نه اینکه 
شــرایط بیرونــي را ثابت بگیریم. ایــن اعتراضات به 
این شــکل اســت که باید حضور عوامــل بیروني را 
در اقتصاد مــورد توجه قرار دهیــم. عوامل بیروني 
شامل دســتگاه سیاسي، ســازمان احزاب،  فرهنگ، 
روابط خانوادگي، قومیت و غیره اســت. راه حل هایي 
که نهادگرایان ارائه مي دهند راه حل هایي نیست که 
به طور اساســي با بروز مشــکلات مقابله کند. چون 
ریشه هاي پیداشدن این مشکلات را، مثلا امپریالیسم 
و قدرت یابي ســرمایه داري بومي، مــورد توجه قرار 

نمي دهد.
در برابر دیــدگاه نهادگرا دیــدگاه رادیکال وجود 
دارد. در این دیدگاه توســعه بحثي است در اقتصاد 
سیاســي و نمي توان با علم اقتصــاد و جدول بندي 
و نتیجه گیــري روي کاغذ ســراغش رفــت. اقتصاد 
سیاســي ســاختار قدرت را در وضع موجود ارزیابي 
مي کنــد. در وضع موجود که اقتصاد ســرمایه داري 
غالب اســت و دولت گرایش عمومي به سمت بازار 
و ســرمایه  داري دارد دیدگاه رادیکال در نقطه مقابل 
این نظر قرار دارد. هموارکردن راه توسعه این نیست 
که ســرمایه گذاران و ســرمایه داران راحت تر بتوانند 
فعالیت اقتصادي کنند. نه درســت برعکس. راه حل 
این است که کارگران و مردم محروم راحت تر بتوانند 
زندگي کنند. دیدگاه اقتصاد رادیکال ســعي مي کند 
ریشــه ها را بیابد و به ســاخت قدرت اشاره کند که 
این ستم نهادینه شده را به اقتصاد تحمیل مي کند و 

اصلي ترین اثر این ستم است.
موانع توسعه کدام اند؟

 برخي نهادگرایان راســت گرا عقیده دارند بازار 
بــه خوبي کار نمي کند. باید بــه بازار فرصت دهیم 
تا مکانیســم بازار روغن کاري شــود. موانع توسعه 
یعنی به بازار بیشــتر فرصت دهیم. کارگران نیروی 
کار خــود را در بازار می فروشــند. بــا حضور چند 
میلیــون بي کار کارگــران چه مي تواننــد بکنند جز 
اینکه مدام شــاهد پایین آمدن دســتمزدها باشند. 
پایین آمــدن دســتمزد یعنی پایین آمــدن قوه خرید 
مردم. الان نزدیك ســه و نیم میلیون زارع داریم. این 
زارعان محصولشــان را با قیمت تضمیني به دولت 
مي فروشــند. اگر قیمــت تضمیني بالا نــرود براي 
زارعان صرف نمي کند. اگر بخواهید قیمت تضمیني 
را بالا ببرید اقتصاددانان راســت گراي بازار طلب که 
دولت هم در همان مسیر قرار دارد مدعی مداخله 
در بازار می شــوند. ولي به رغم ایــن ادعا خواهان 
افزایــش قیمت ارز هســتند. بالاخره دخالت خوب 
اســت یا بد؟ مي گویند صادرات زیاد مي شود. انگار 
ما منابــع خالي داریم که تولید و صادر کنیم. ما که 
منابع عاطل نداریم، بلکه باید از سفره مردم کاست 
و به صادرات افزود. در ۴۰ ســال گذشــته کدام ارز 
صادراتی به تولید اختصاص یافته؟ به جای آن ارز 

انباشت می شود. این همان بازارگرایي است.
همواره گفته اند اگر دستمزد کارگران را بالا ببرید 
تورم زیاد مي شــود. من بارها آزموده ام و اندازه گیري 
و اقتصادســنجي کرده ام، بالابردن دســتمزد عامل 
تورم نیســت. عامل اصلي تورم در این جامعه توزیع 
ناعادلانــه ثــروت و درآمد اســت. دســتمزد را باید

بالا ببریم.
۵۰ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد مي گیرند. 
آن ۵۰ درصد اضافه حق اولاد و عیال و ســنوات و... 
هم نصیب شان نمی شــود. اگر دستمزد را بالا ببریم، 
تمام تورمي که ممکن اســت تحت تأثیر قرار بگیرد، 
چهار، پنج درصد است. درست است که دود تحریم 
ایران به چشم زحمت کشان و مردم محروم مي ر ود؛ 
ولی سیاســت های کلــی نیز تأثیر اصلی در شــرایط 
کنونی داشــته اند. مي گویند اگر دستمزدها بالا برود، 
اگــر قیمت هــاي تضمیني کالاهاي کشــاورزي مثل 
علوفــه و گنــدم و حبوبات بالا رود، تورم مي شــود؛ 

ولي به اطمینان مي گویم نمي شــود. 
مگــر نگفتند شــمول قانــون کار را از 
کارگاه هــاي زیــر ۱۰ نفر حــذف کنیم، 
اشــتغال ایجــاد مي شــود. آن قانون 
را حــذف کردند و بي کاري زیاد شــد. 
اســم خودشــان را هــم مي گذارنــد 
کارآفرین. بي کاري را به نزدیك ۲۰-۱۹ 
درصد رســانده اند و به خود مي گویند 

کارآفرین.
پــس موانــع توســعه کدام انــد؟ آیا 
سیاســت گذاري ها غلــط اســت؟ اگر 
اوضاع  کنیم،  را درســت  سیاســت ها 
درست مي شــود؟ خیر. شرایط جانبي 
هــم مي خواهد. عواملــي وجود دارد 
که علیه اجراي سیاســت هاي درست 
قد علم می کند. اصلي ترین سیاســتي 
کــه بایــد درســت شــود، ازبین رفتن 
رانت خواري و فســاد اســت. در اینجا 
سیاست گذاري ها  مي خواهد  که  کسي 
را اصلاح کند، همان کســي است که 

خود سیاست گذاري مي کند.
آیا موانع نهادي است یا کارکردي؟ من 
بــا نهادگرایي اختلاف نظر دارم. فــرق نهادگرایان با 
کارکردگرایان چیســت؟ مي گویند عوامل نهادي باید 
دگرگون شــود که همان عوامل کارکردي است. مگر 
مي تــوان تربیت خانوادگــي را دگرگون کرد؟ عوامل 
نهادي فقــط از اعماق تاریخ نمي آیند. عوامل بیرون 
از سیستم امپریالیســم آمریکا است. نهادگرایاني که 
در دانشــگاه تدریس مي کنند، حاضر نیستند این واژه 
را به کار ببرند؛ بلکه به جاي آن مي گویند اســتکبار. 
امپریالیســم یك پدیده اســت و تاکنون شاهدیم که 
براي بشــریت چه به ارمغان آورده. شاهدیم که در 
ونزوئلا چه مي کند. فردی را رئیس جمهور می خواند 

و دولت مادورو را تحت  فشار می گذارد.
راهکارهای مقابله با موانع

اقتصاد ایران نیاز بــه عدالت اجتماعي و هدایت 
منابع در راســتاي درست دارد. ما با موانع ساختاري 
مواجهیم؛ از قبیل ســاخت طبقاتي در کشور. قدرت 
سیاسي و اقتصادي مي تواند در کشوری مثل ایران در 
اختیار یك لایه اجتماعي باشد که مانع انتقال منابع 
به فعالیت هاي تولیدي شــود. چــرا؟ چون فعالیت 
تولیدي زمان بر اســت. به جای آن منابع به ســمت 
دلالي و بساز بفروشــي مــی رود. الان بیش از ســه 
میلیون واحد مســکونی خالي در کشــور  داریم. ۸۰ 
درصد آن خانه هاي گران هستند. این در حالی است 
که بســیاري از جوانان خانه ندارند. باید نحوه توزیع 
منابع و موانع ســاختاري دگرگون شــود. دگرگوني 
ساختاري روشي علمي اســت؛ یعني ساختار توزیع 
درآمد و قدرت باید دگرگون شود. دگرگوني ساختاري 
اراده گرایانه اســت؛ نه تاریخ گرایانه و تسلیم شدن به 
روندهاي تاریخي. سپس دگرگوني ساختاري طبقاتي 
قــرار دارد که شــرایط تاریخي را بــه اضافه میزان 
اراده در چارچــوب برنامه و افــق آینده نگرانه با هم 
تنظیم مي کند. اوایل قرن بیســتم ایــن رویکرد را رزا 
لوکزامبورگ در غرب و ولادیمیر ایلیچ لنین در شــرق 
پایه گذاري کرده اند و پشتوانه آن صف آرایي طبقاتي 

و خردورزي و اراده انقلابي است.
اعتراض (objection) از جوهر عرض به معناي 
باز کردن و نمایانــدن اســت. اعتراض کننده دارای 
اراده اســت. در کنار اعتراض نیروي اعتراض کننده 
 (Criticism) مطرح مي شــود. ســپس بــه نقــد
می رســیم که جوهره زندگي مدرن است. مدرنیسم 
با انتقاد بــه وجود آمد و هیچ پدیده اي بدون انتقاد 
ســاخته نمي شــود. البته انتقاد بــا عیب جویي که 
معمولا اتفاق مي افتد، تفــاوت دارد. بحث اصلاح
 (reform) هم مطرح است. اصلاح مبتني بر قبول 
همه ساختار سیاســي حاکمیت است. اصلاح حق 
دارد بگویــد حداقــل بنا به فرض اگر یك ســاختار 
سیاســي مانــع اصلاحات اســت، چه بایــد کرد؟ 
اصلاح طلبــان ما به ایــن دلیل متوقف شــدند که 
اجازه گســتردن اندیشــه نمي دادند و مي گفتند این 
زیاده روي یا افراط اســت. رزا لوکزامبورگ در کتاب 
«اصلاح یــا انقــلاب» در واقــع از اصلاحات روي 
برنمي گرداند؛ ولي مي گوید در نظام ســرمایه داري 
تــا زماني کــه تکانه هاي لازم را به ســاخت قدرت 
ندهیم، اصلاحات به نتیجه نمي رســد. اصلاح یکي 

از ابزارهاي اعتراض و آزمون دولت هاست. 
موانع واقعي توســعه چیســت؟ آیــا نیروهاي 
اجتماعــي بازدارنده انــد؟ یعني طبقــه اي وجود 
دارد کــه مانع توســعه همگاني مي شــود؛ چون 
منافع آن با منافع توده هــاي مردم گره نمي خورد 
و هرچه ثروت تلنبار مي کنــد، چیزي نصیب مردم 
نمي شود؟ آیا ســاختار قدرت مانع توسعه است؟ 
آیا ســازوکار رانت و بهره کشــي و نظــام طبقاتي 
اســت؟ یا از طرف دیگر خود بازار کار نمي کند؟ یا 
ســرمایه گذاران دلخورند؟ ابتدا و قبــل از هر چیز 
باید توزیع مشخص شود. تا ساختار توزیع مشخص 
نشود، نمي توانیم به تولید برسیم. باید فقر را از بین 
ببریم تا توســعه داشته باشــیم. مانع اصلي فقر و 
عقب ماندگي اســت. بهترین نیرویــي که مي تواند 
آینــده را براي خود بســازد، خود مردم اســت. اگر 
توزیــع مجدد منابع و ثروت بــه نفع مردم صورت 
بگیرد، صرف نظر از اینکه سرمایه گذاري در خدمات 
رفاهي، آموزش و بهداشــت بهترین سرمایه گذاري 
اقتصادي است،  اعتراضي را بر مي انگیزد که پاسخ 

خود را پیدا کرده است.
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